
  

  

  

  

  فلسفه عبادت از ديدگاه ملاصدرا

  
∗سيد رحمان مرتضوي باباحيدري
 

  چکيده

ت و همچنـين چيسـتي و چرايـي آن    ملاصدرا در حکمت متعاليه، با رويکردي فلسفي به تبيين جايگاه و منزلت عباد
گردد،  استوار ميشناسي و خداشناسي حکمت متعاليه  شناسي، انسان بر جهان ،پردازد. در اين راستا فلسفه عبادت مي

النفس و خداشناسي صدرايي است که امکانات و مواد لازم را براي حصول فلسفه عبادت  و اين وجودشناسي، معرفه9
  آورد. او فراهم مي

صدرالمتألهين در قالب فلسفه عبادت خود، به مسائلي همچون نسبت دو مقوله نظر و عمل، تمايز ميـان عبـادت   
پردازد، و نقش عبادت در تعالي انسـان و سـاير موجـودات در مراتـب      ضع عبادات ميتکويني و تشريعي و چرايي و

  سازد. وجودي عالم را برجسته مي
عبـادت،   مسـئله پرداخت ملاصدرا بـه   شيوهشرح چگونگي زايش فلسفه عبادت صدرايي از حکمت متعاليه و 

  هدف اصلي اين نوشتار است.

  ها کليدواژه
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  طرح مسئله .١

گانه حکمت عملي توسط ارسطو در عـالم اسـلام، بـا آنچـه در يونـان جريـان داشـت،         تقسيم سه
كاربست متفاوتي يافت؛ اين واقعيت ناشي از تأثير شرع در تدوين حکمت عملي بود. شرع اسلامي 

کمـي آشـکار   هـاي فلسـفي ـ ح    سـازي  پـاي خـرد، خـود را در چـارچوب     اي هم همچون ضابطه
رو نداشت که بخواهـد تفکـر    ساخت؛ اما ارسطو براي تدوين سيستم فلسفي خود، شرع را پيش مي

را با آن به نمايش بگذارد. بر ايـن مبنـا،    اش كم سازگاري انديشه خود را بر آن منطبق کند، و يا دست
و چيزي حکمت عملي ارسطويي، به عنوان ثمره حکمت نظري وي، پاي در چنبر شريعت نداشت 

  هاي يک يوناني نبود. جز مجموعه شگرف نوآوري
توانست همچون يک مسلمان بينديشد؛ معيار تحليل ارسطو در حکمـت   ارسطوي يوناني نمي

طور که تحليل او از منزل و مدينه نيز بر اساس واقعيت موجـود در   عملي، انسان يوناني است؛ همان
برخلاف استادش افلاطـون، بـه انتقادهـاي تنـد از      گيرد. ارسطو منازل و شهرهاي يوناني انجام مي

 ،داد. بنـابراين  تمـدن يونـاني رغبتـي نشـان نمـي     » بسـاط کهنـه  «عمل يونانيان و لـزوم برچيـدن   
ي او گرفته تـا مسـائل دموکراسـي و    يهاي ارسطو در قالب حکمت عملي، از حد وسط طلا انديشه

انقلاب در آن. هـر چنـد ارسـطو در آتـن     حکومت، بيشتر ناظر به اصلاح وضع موجود بود تا ايجاد 
وار، هستي خود را وابسته به پروس دولت شهر  ستود و هگل شد، ولي آتن را مي بيگانه محسوب مي

ديد. البته اين سخن به معناي فقدان بعد نقدي در انديشه ارسطو نيست، بلکه بحـث بـر سـر     آتن مي
گرفـت و   بناي نقدي پيشين شکل نمـي اين است که حکمت عملي ارسطو، برخلاف افلاطون، بر م

ارسـطو را کـاملا    يها حکمت عمل يژگيو نيا بعد تجويزي تفکر او، بر بعد انتقادي آن غلبه داشت.
گانه حکمت عملـي توسـط ارسـطو نيـز درون      بندي سه تقسيم ساخت. يم يوناني وابسته به جهان
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قسيم فلسفه، به فلسفه عملي و نظـري از  يوناني معنادار است ـ البته اين نکته که اصل ت  الگويهمين 
 کند؛ چرا که اشارات ارسطو بـه دو بعـد نظـري و عملـيِ     ارسطو نيست، خللي به بحث ما وارد نمي

گانه ارسطو از طريق  بندي سه بندي خواهد بود. اين تقسيم عقل، خواه ناخواه دربردارنده اين تقسيم
مانان شد و به مذاق ايشـان خـوش آمـد، و در    هاي قرون نخستين اسلامي، وارد فلسفه مسل ترجمه

منطقي ارسطويي لحاظ گرديد. چنين وضعيتي به مـانعي بـراي   هاي جامع و مانع ِ بندي ار تقسيمشم
  هايي نوآيين در منظومه حکمت عملي فيلسوفان مسلمان تبديل گرديد. تولد بخش

يـن از قالـب فلسـفه    باشـد. فلسـفه د   »فلسفه دين«توانست  مي ،هاي نوآيين يکي از اين بخش
هاي نظري فلاسفه مسلمان درباره مسائلي همچـون اثبـات    کرد، و از بضاعت بحث نظري عبور مي

توانسـت،   رفـت. فلسـفه ديـن مـي     واجب، اسما و صفات خداوند و مباحثي از اين دست فراتر مي
اشـد،  همچون فلسفه سياست، در عين اينکه پاي در چنبر فلسفه اولاي فيلسـوف مسـلمان داشـته ب   

اي در عرض حکمت عملي ترسيم گردد، ولي هرگـز چنـين نشـد، و     ، در شاخه»طرحي نو«بسان 
هاي جسته و گريخته طرح  توانست ميوه درخت متافيزيک باشد، در شاخه آنچه به تعبير دکارت مي

 احياء علوم ديـن و  مبدأ و معادشد. چنين بود که در حيطه حکمت عملي اسلامي، رسالاتي همچون 
گاه بحث متمرکزي درباره فلسفه تجربه ديني و به طور کلـي فلسـفه عملـي     ن گرديد، اما هيچتدوي

دين، پا نگرفت. فيلسوفان اسلامي، هرچند از بن جان به شريعت و دين پايبند بودند، ولي هرگز بـه  
تدوين حکمت عملي دين همت نگماشتند. ناگفته پيدا است که بحث ما بـر سـر يـک واژه، يعنـي     

هـاي   مفهـوم فلسـفه   ذيـل هـايي کـه    نيست؛ چرا كه اين واژه نيز همچون بيشتر واژه» دين فلسفه«
اي مدرن است. اما مسئله اين است که با توجه به تعهد عميـق فيلسـوف    شوند، واژه مضاف واقع مي

هـاي عملـي آن، در قالـب طرحـي کـه       مسلمان ـ و حتي مسيحي ـ به مقولـه ديـن، هيچگـاه جنبـه      
  کمت عملي دين را بر پيشاني داشته باشد، قوام نگرفت.توانست نام ح مي
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اي کـه در عـين    است. عبادت به عنـوان مقولـه  » شرح پريشاني«فلسفه عبادت نيز داراي همين 
اي در بحث حکمت عملي دين داشته باشد  توانست جايگاه ويژه نظري بودن، عملي نيز هست، مي

، تدوين نگرديد. البتـه ايـن   مند نظامجامع و کامل و  اما هرگز چنين نشد و اشارات درباره آن، به طور
شناسي فلسفي هيچ توجهي نشان داده نشد، بلکه فلسـفه اسـلامي بـه     بدان معنا نيست که به عبادت

سينا تا دميدن فلسـفه صـدرايي بـه     اما اين مقوله پس از ابن ١سينا، مبتکر اين بحث بود. پيشگامي ابن
رايي نيز اين رشته به صورت خاص و کامـل مـورد توجـه قـرار     تعويق افتاد؛ هرچند در فلسفه صد

شناسي فلسفي وي به اجمـال برگـزار گرديـد امـا همـين اشـارات گـذراي         نگرفت و طرح عبادت
  شناسي فلسفي بسيار متقن و در خور توجه است. ملاصدرا به عبادت

لسفه عبادت بر مبنـاي  بريم. ف اين درآمد را با شرحي کوتاه از چيستي فلسفه عبادت، به پايان مي
گيرد، و همچون فلسفه سياسي، برآمده از يک سيستم فلسفي است. از  يک سيستم فلسفي شکل مي

شناسـي   نويسي بـرخلاف عبـادت   الشرايع نويسي متفاوت است؛ چرا که علل الشرايع رو با علل اين
ــا   ــفه عب ــان فلس ــر، مي ــوي ديگ ــدارد. از س ــفي ن ــتم فلس ــفه و سيس ــه فلس ــازي ب ــفي، ني دت و فلس

نويسي بـر مـدار ضـابطه نقـل و      الشرايع نويسي تفاوت روشي عميقي وجود دارد. علل الشرايع علل
شناسـي   شناسي فلسفي، روشي عقلي و مطـابق بـا روش   گردد؛ در حالي که روش عبادت تمثيل مي

  فلسفي است.
ن آرا با سيستم ارتباط اينحوه ملاصدرا در باب عبادت، با توجه به  يرو در پي بيان آرا مقاله پيش

شناسـانه   فلسفي صدرايي است. بنـابراين نخسـت بـه کـاوش در مبـادي وجودشناسـانه و انسـان       
شناسي فلسفي او، و سپس به بررسي مسـائل فلسـفه    صدرايي با توجه به نسبت اين مبادي با عبادت

  پردازيم. عبادت ملاصدرا مي
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  مبادي فلسفه عبادت ملاصدرا .٢

شناسـي و   دهيم كـه فلسـفه عبـادت صـدرايي، چگونـه از وجـود       كوشيم تا نشان در اين بخش مي
  گردد. شود، و همچون نتيجه منطقي اين دو ظاهر مي شناسي وي زاده مي انسان

  شناسي صدرايي وجود .٢.١

متافيزيک صدرايي به تعبيري، گذر از موجودشناسي مشايي به سوي وجودشناسي است. ملاصدرا 
اي يقيني دست يابد و آرمان فلسفه  تحليل خود، به فلسفهکوشد با انتخاب وجود به عنوان واحد  مي

، تحقـق بخشـد. امـا از آنجـا کـه      ناپـذير  خدشـه اي يقينـي و   و فيلسوفان را براي رسيدن به فلسـفه 
شناسي صرف، از امکانات تفکر فلسفي فراتر اسـت، گـذار ملاصـدرا از موجودشناسـي بـه       وجود

  انجامد. ه به عبور فيلسوف از فلسفه ميوجودشناسي نيز نسبي خواهد بود؛ گذاري که گا
شـود؛   شناسي برساخته مي نتولوژي صدرايي از دو بخش وجودشناسي و موجودآترتيب  بدين

گيرند. آنچه به عنوان احکـام عامـه    دو بخشي که خود در فرايند ديالکتيکي استقرا و قياس شکل مي
دهنـد، و ايـن    را شـکل مـي   شناسـي صـدرايي   شناسيم، اساس وجود وجود در فلسفه صدرايي مي

انجامـد. سـه اصـل اساسـي      شناسـي صـدرايي مـي    شناسي است که خود به خود به موجود وجود
شناسي صدرايي، يعني اصالت وجود، اشـتراک معنـوي وجـود و تشـکيک وجـود، مفسـر        وجود

اي بـراي   داران و وجود موجودات است. اين سه اصـل امکانـات گسـترده    چگونگي هستيِ هستي
دهد؛ براي مثال، اين سه اصـل بـا ترسـيم جهـاني      جريان هستي در اختيار ملاصدرا قرار ميتحليل 

رنگ در مقابل فيلسوف، براي وي امکان اقامه برهاني در اثبـات معـاد جسـماني را     پارچه و يک يک
سازد، پس امکان  سازد. اگر همه چيز وجودي است و بنيان همه موجودات را وجود برمي فراهم مي

سماني به غيرجسماني، و غيرجسماني به جسماني، بـه عنـوان شـئونات وجـود، ممكـن و      گذار ج
  محتمل است.
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هاي دوتايي را که اساس آنها تقابل تام و ناقص اسـت، وضـع    از سوي ديگر، اين سه اصل، تقابل
 هايي است که در عالم هستي ميـان  آموزند که وجود، منشأ تمام تفاوت کند. اين سه اصل به ما مي مي

اي بـالاتر قـرار    ترتيب آنچه وجودش أتم و أکمل است، در مرتبه شود. بدين موجودات مشاهده مي
هـاي   نشيند. با ايـن اوصـاف تقابـل    اي فروتر مي تر دارد، در مرحله گيرد و آنچه وجودي ناقص مي

 گيرد؛ چنين است که در يک سـوي  نتولوژي صدرايي، بر مبناي تقابل تام و ناقص شکل ميآدوتايي 
شود، و در سوي ديگر آن، وجود ناقص، مقيـد و ممکـن.    وجود، وجود تام، مطلق و واجب واقع مي

يابد و آنچه را بـه   تداوم مي» الانقص فالانقص«در ميان موجودات ناقص نيز اين جريان به صورت 
داران، جـاي   دهد. در اين نردبان هـر يـک از هسـتي    شود، شکل مي عنوان نردبان هستي شناخته مي

بـالاتر  هاي وجودي خود هسـتند.   کنند، و از عرض و طول همنشين همسايه يژه خود را اشغال ميو
ي فروتـر موجود ، موجودي نيزتر هر  تري واقع است و در مرتبه پايين هر موجودي، موجود کامل از

انـد، در وجـه    طور که در اصل وجود با هم مشـترک  . موجودات اين سلسله، همانجاي گرفته است
مابـه الاشـتراک آنهـا عـين مـا بـه       «شان نيز با يکديگر اشتراک دارند؛ بـه زبـان ملاصـدرا     فاختلا

اين وجه اشتراک و اخـتلاف  ». شان است شان و ما به الاختلاف ايشان عين مابه الاشتراک الاختلاف
شود؛ در سـاحت فيضـان    همان وجود است. اين تشکيک در وجود از مرحله فيضان وجود آغاز مي

نخستين، سهم بيشتري از وجود را دارا هسـتند. بـا    هايواجب و صدور موجودات، صادروجود از 
تـرين   شود، تـا بـه نـازل    تر مي تر و تنگ از منبع فيض، عرصه وجودي ايشان تنگ هادور شدن صادر

» ب«بايد نسبت به موجود » الف«موجودات ختم گردد. ملاصدرا در خصوص اينكه چرا موجود 
داشته باشد، ظرفيت موجودات و قابليت ايشان بـراي دريافـت وجـود را    وسعت وجودي بيشتري 

  گردد. ها با تمايزجنسي، نوعي و فردي متفاوت و متمايز مي ها و قابليت كند. اين ظرفيت مطرح مي
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کنـد.   هايي همچون قاعده امکان اشرف، تکميل مي ملاصدرا ترسيم اين نقاشي را با سايه روشن
صدرايي، هر موجودي به فراخور ظرفيت نخستين خويش، در جايگاه  در نردبان و سلسله وجودي

معلوم و معين خود ايستاده است. اين موجودات از سويي، به سبب وجود رابطـي خـويش مقهـور    
جلال واجب الوجودند، و از سوي ديگر، به دليل امکان فقري خود، مفتون جمال فيـاض نخسـتين   

نتولوژي سينوي دو وجه دارد؛ وجه نخستين آهمچون شناسي صدرايي  ترتيب هستي هستند. بدين
هاي قرآني  آن، پاسباني ميراث تعاليم مشايي، افلاطوني و نوافلاطوني، و وجه دومين آن، بيان آموزه

هاي هستي صدرايي بـا عشـق بـه يکـديگر      و عرفاني است. در رويکرد دوم به وجودشناسي، حلقه
رويکرد، داراي پيشينه يوناني نيست و برآمده از امکانـاتي  خورند؛ ناگفته پيدا است که اين  پيوند مي

است که قرآن و سنت، و در کنار آن عرفان اسلامي در اختيار آنها قرار داده است؛ ايـن رويکـرد دوم   
سـازد. از آنجـا كـه فقـر      نتولوژي فلسفي را ممكن ميآاست که امکان زايش فلسفه عبادت از دامان 

اليه صدرايي، با ذات موجـودات عجـين و آميختـه اسـت، محمـل      وجودي ممکنات در فلسفه متع
  کند. اي قرآني ـ عرفاني است، فراهم مي نات که آموزهئمناسبي براي تشريح سريان عشق در کا

يابـد و سـرانجام    گردد، تا بالاترين مراتب ادامه مي اين عشق از عشق هيولي به صورت آغاز مي
لايخلـو شـئ مـن    «ترتيـب   شـود؛ بـدين   ست، سرازير ميتعالي که مظهر عشق ا به درياي ذات حق

نصيب  و العشق الالهي و العنايه9 الربانيه9؛ هيچ موجودي بي الموجودات عن نصيب من المحبه9 الالهيه9
  پس جهان هستي آکنده از عشق است؛ عشقي که:   ٢».از محبت و عشق الهي و عنايت خداوند نيست

خواهنـد بـه سـوي او     ات دارد؛ موجـوداتي کـه مـي   اولاً، ريشه در موجود بـودن موجـود  
خيـزد و ثالثـاً،    بازگردند و در ثاني، از نقص وجودي ايشان که در صدد تکامل هستند برمي

  ٣گاه عشق الهي در کاينات است؛ اين عشق تسبيح جميع ممکنات را در پي دارد. تجلي
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الا يسبحِ بحِمده و لکـن لاتَفقَهـون    و ان من شئٍ لَه السماوات السبعِ و الارضِ و من فيهِن حتُسبِّ«
  )٤٤(اسراء:» غَفورا ه کان حليماًتَسبيحهم انّ

شناسـي   تعـالي هسـتند. ايـن هسـتي     گوي ذات حق بنابر آنچه گفته شد، تمام موجودات تسبيح
رايي شناسـي صـد   آورد؛ شرايطي کـه بـا انسـان    شرايط مناسبي براي طرح فلسفه عبادت فراهم مي

  شود. تر مي آماده

  شناسي صدرايي انسان .٢.٢

کند. تمام موجـودات،   ملاصدرا در ترسيم سلسله هستي، انسان را به عنوان تافته جدا بافته طرح مي
مند هسـتند و آن را   تعالي بهره از جمادات تا ملائکه، به اندازه ظرفيت وجودي خويش، از فيض حق

  :، استثنا است؛ چرا کهکنند. اما انسان در اين ميانه دريافت مي
انسان از جمله ممکنات مخصوص است؛ بـدان کـه امتـزاج از دو روح گشـته، يکـي روح      
حيواني فاني و ديگري روح ملکي حقيقي؛ و از اين جهـت وي را در هـر زمـاني خلعـي و     
لبسي تازه و موتي و حياتي مجدد باشد، و وي را ترقي از منزلـي بـه منزلـي دسـت دهـد و      

   ٤ي به مقام ديگر کند.رحلت از مقام
تواند به سبب ترقي در علم و عمل  مي«نهايت است و اين تنها او است که  ظرفيت وجودي انسان بي

پيروي از هوا و هوس و جنـبش طبيعـت و هيـولي بـه     «يا به واسطه » و فنا و بقا به اعلي علّيين برسد
  ٥هبوط كند.» السافلين اسفل

گـر   چنين وضعيتي است که انسانيت را براي ملاصدرا بـه صـورت مفهـومي مشـکک، جلـوه     
ها از لحـاظ انسـان بـودن تفـاوتي نيسـت و       ترتيب، ميان بدترين و والاترين انسان بدين ٦سازد. مي

  ٧شوند. ها، تنها با ميزان دستيابي به کمال انسانيت محقق مي تفاوت
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و » شـدن «رسند. هستي انسان، مسـاوي   ر آن به هم ميانسان کانوني است که تمام موجودات د
تـا وقتـي کـه بـه     يد خلع و لبس و موت و حيات است؛ صيرورت است. انسان همواره در حال تجد

گذرد، و شروع در منازل ملکوتي و سـير   وسيله اين فناها از همه منازل کوني و مقامات خلقي درمي
رسد و در موطن حقيقي  د، تا به مقام کلي بقاي ابدي مينماي در اسماء الهي و تخلق به اخلاق االله مي

  کند: گيرد. ملاصدرا براي تبيين نظر خود از مولوي چنين نقل مي ، قرار مي»ا الَيه راجِعونه و انّا للّانّ«
  از جمـــادي مـــردم و نـــامي شــــدم   

  

ــر زدم  ــوان سـ ــه حيـ ــردم بـ ــا مـ   وز نمـ
  

ــدم  ــواني و آدم شـــ ــردم از حيـــ   مـــ
  

  کـي ز مـردن کـم شـدم    پس چه ترسـم،  
  

ــر    ــرم از بشــ ــر بميــ ــه ديگــ   جملــ
  

ــر   ــال و پـ ــک بـ ــا ملائـ ــرآرم بـ ــا بـ   تـ
  

ــوم    ــران شـ ــک پـ ــر از ملـ ــار ديگـ   بـ
  

ــوم   ــد آن شـ ــم نايـ ــدر وهـ ــه انـ   آنچـ
  

ــون  ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع   پ
  

ــون    ــه راجعــ ــا اليــ ــدم کانــ   ٨گويــ
  

  

ر عـالم  انسان به عنوان عالم اصغر مجموعه تمام ظواهر وجود به نحو اجمـالي اسـت؛ گـويي د   
رسند؛ چنـين منزلتـي    شوند و به ظهور مي وجود انساني است که به تعبير هايدگر، چيزها پديدار مي

هـا از   قابل تعليم اسماء و حمال بار امانتي که آسمان و زمين و کوه«و » االله خليفه9«است که انسان را 
    ٩ساخته است.» تحمل آن عاجزند

توانـد بـه    اين تنها انسان است کـه مـي  جهان فرشتگان،  و عتيموجودات عالم طب يتمام انياز م
السافلين فرو افتد. اين ويژگي، نشانه گشودگي وجودي انسان اسـت   أعلي علّيين برسد و يا به أسفل

سازد که از فرش تا عرش کشيده شده است؛ راهـي کـه ديگـر موجـودات      و او را همچون راهي مي
شـود؛   ست که بين دو جنبه حيـواني و فرشـتگي زاده مـي   توانند از آن بگذرند؛ انسان موجودي ا مي
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ريزنـد؛ و ايـن وجـود انسـاني اسـت کـه راه بـه         اي که به درياي وجود انسان مي مانند دو رودخانه
  ١٠دارد.» آسمان ازل«

انسان با صعود از نردبان وجود و پر کردن ظرفيت وجودي خـويش از هسـتي، در راه سـعادت    
  کند؛ چرا که: حرکت مي

؛ لکـن الوجـودات   ، و الشعور بالوجود أيضا خيـر و السـعاده9  وجود هو الخير و السعاده9ان ال
بالکمال و النقص، فکلما کان وجوده أتم، کان خلوصه عـن العـدم اکثـر و     متفاوته9 متفاضله9

فيه أوفر... وکلما سعادته أکثر فلذته و عشقه أتـم؛ وجـود خيـر و سـعادت اسـت،       السعاده9
معرفت به وجود نيز خير و سعادت است؛ امـا وجـودات از لحـاظ نقـص و     گونه که  همان

تر باشد، خلوص و بري بودنش از نيسـتي   کمال متفاوت هستند. پس هرکه وجودش کامل

  ١١تر. تر، لذت و عشق او تمام و سعادتش بيشتر است... و هرکه سعادتش افزون
ورد؛ سـعادتي کـه راه آن از ميـان    خ چنين است که در فلسفه متعاليه، وجود به سعادت پيوند مي

    گذرد: مي عملو  علم
للـنفس،   اعلم ان النفس انما تصل الي هذه البهجه9 و السعاده9 بمزاوله9 اعمال و افعال المطهره9

مزيله9 لکدوراتها و مهذبه9 لمرآه9 القلب عن ارجاسها و اوناسها و لمباشره9 حرکـات فکريـه9 و   
شـوند،   نفس با انجام اعمال و افعالي کـه بـه پـاکي نفـس منجـر مـي       انظار علميه9؛ بدان که

زداينـد، و   هـا مـي   برند، و اعمال و افعالي که آيينه قلب را از پليدي کدورات آن را از بين مي

  ١٢شود. هاي علمي، به سعادت نايل مي تداوم در کارهاي فکري و بينش
  يازمند دو بال علم وعمل است.بنابراين پرواز به سمت افق عقل قدسي و انسان کامل، ن

شناسي فلسفي وي روشـن   شناسي صدرايي بيان شد، ارتباط آن را با عبادت آنچه در باب انسان
  شناسي فلسفي صدرايي خواهيم پرداخت. کند. در ادامه به بررسي مسائل عبادت مي
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  مسائل فلسفه عبادت ملاصدرا .٣

در بيان اسـرار  «عنوان  ذيل، شواهد الربوبيه9اشراق پنجم از شاهد دوم مشهد آخر کتاب در ملاصدر 
  د:آور گونه مي اين» شريعت و فايده طاعات و عبادات

در سخنان گذشته خويش بدين نکته اشاره کرديم که حقيقت انسان، حقيقتي است جمعي 
اي از امور که در عين حال داراي وحـدت تـأليفي اسـت،     و تأليفي که مشتمل است بر عده

فيه عالم، و اينکـه وحـدت او، وحـدتي اسـت داراي مراتـب متفـاوت و       نظير وحدت تألي
مختلفي از حيث تجرد و تجسم و صفا و تکدر، و بدين جهت او را عـالم صـغير خواننـد...    
انسان... مشتمل است بر چيزي مانند عقل و چيزي مانند نفس و چيزي مانند طبع که بـراي  

کمال انساني در اين است که در نتيجه سعي و  گانه، آثار و لوازمي است و هريک از امور سه
کوشش از مرتبه و حد طبع، به مرتبه و حد عقل ارتقا يابد، تا از ساکنان حريم حضرت الهي 
گردد و اين هنگامي است که باطن وي به نور علم و دانش حقيقي روشن شـود و در نتيجـه   

  ١٣د حاصل نمايد.عمل و سعي و کوشش، از عالم دنيا و علايق و خصوصيات آن تجر
و بـالاروي از  » آسـمان ازل «هاي نردباني هستند که دستيابي به  علم و عمل براي ملاصدرا پايه

ــن نيســت.  ــز از ايــن دو راه ممك ــبت علــم«هــرم هســتي، ج ــل نس ــدرايي » و عم در منظومــه ص
علـم  «شناسي حکمت متعاليه با ذکر اين جملـه کـه    اما از علم ١٤است؛» نسبت جان و تن«همچون

، بـه  »رسـد  صر است در علم بطون قرآن و حديث، نه ظـاهر آنچـه فهـم همـه کـس بـدان مـي       منح
  ١٥يم.رس شناسي فلسفي او مي عبادت

پيش از اين درباره نردبان هستي صدرايي سخن رانديم و ديديم که چگونـه ملاصـدرا وجـود،    
ان صعود به مراتـب  هاي نردب دهد، و علم و عمل را، پايه لذت، خير و سعادت را به يکديگر پيوند مي
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شناسي فلسـفي خـود، مسـائلي چنـد را مطـرح       کند. اما او در حوزه عبادت بالاي وجود معرفي مي
  کند که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. مي

  تمايز ميان عبادت تکويني و اختياري .٣.١

شناسي خـود،   )، مطابق هستي٤٤(اسراء:...» دهحُِ بحِمسبي لاّإ ئٍشَ من نإو «...ملاصدرا با تفسير آيه 
تعالي را به امکـان   شمرد؛ و تسبيح حق عبادت و تسبيح خداوند را ويژگي عام همه موجودات برمي

  دهد. فقري موجودات و شوق ايشان براي صعود از نردبان هستي پيوند مي
در بعـد  اما عبادت انسان در ميان اين مجموعه، مقوله متفاوت و متمايزي است كه دو بعـد دارد.  

گوي خداوند است؛ ايـن مرتبـه تسـبيح، عبـادت      تسبيح» ها شيء«انسان نيز همانند تمام  ،نخستين
 آفـرينش  دليـل کـه   ،عبـادت انسـاني   موجود است، نه انسان بما هو انسان. اما بعد دومِ انسان بما هو

  د.ساز انسان نيز هست، همان عنصري است که در کنار علم حقيقي، از انسان، انسان مي
هـا بـه اعتقـاد     هاي شرعي از سوي خداوند، برآوردن اين نياز انساني است. انسان وضع عبادت

رونـد.   ملاصدرا، ذاتاً به عبادت خداوند گـرايش دارنـد ولـي بـر اثـر نـاداني خـود بـه بيراهـه مـي          
د. پـس  کنن پندارند، ايشان را عبادت مي ها را خدا مي رو که بت پرستان نيز از آن ترتيب حتي بت بدين

  عبادت خداوند داراي دو وجه آگاهانه و ناآگاهانه است؛ دو وجهي که تنها در انسان موجود است.
شـود؛ تمـايزي کـه     بنابراين ملاصدرا ميان دو بعد آگاهانه و ناآگاهانه عبادت، تمـايز قائـل مـي   

  شناسي است. شناسي و انسان منطبق بر آراي وي در وجود

  چرايي وضع عبادات .٣.٢

هـاي وي   شـود، بحـث   ي که جزء مسائل اصلي فلسفه عبادت ملاصدرا شـمرده مـي  موضوع ديگر
  درباره چرايي عبادت به طور کلي است.
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  نويسد: ها چنين مي ملاصدرا در باب چرايي وضع عبادت
غرض از وضع قوانين و نواميس الهي و ايجاب و الزام طاعات و عبادات اين است که عـالم  

م خويش درآورد و شهوات و اميال نفساني خـادم عقـل و   غيب، عالم شهادت را به استخدا
مطيع فرمان او باشند، و جزء به کل بازگردد و دنيا به آخرت ارتحال يابد و به سوي آن کوچ 

مردم را بـه آنچـه گفتـيم ترغيـب و      ،کند و محسوس معقول گردد و واضع قانون و ناموس

  ١٦تحريص نمايد.
شناسـي و   هـا بـا شـيوه خـاص وجـود      وضـع عبـادت   بينـيم، چرايـي   که در اين قطعه مي چنان

ها به بـالا رفـتن روح    شود. به اعتقاد ملاصدرا، انجام عبادت شناسي صدرايي توضيح داده مي انسان
کند. تبدل دايمي نفس و جسم انساني، به  ها کمک مي وجسم از مدارج هستي و دستيابي به سعادت

يابـد و امکـان فـراروي از عـالم      و تکامل راه ميهاي شرعي به سوي تعالي  واسطه پيروي از عبادت
هـا حتـي در جسـم     سازد. عبادت شهادت به عالم غيب و تولد مراتب عالي عقل نظري را فراهم مي

  دهند. گذارند و آن را به سمت روحاني شدن سوق مي انساني نيز تأثير مي
گانه، يعني  هاي پنج عبادت راز، به بيان چرايي و شواهد الربوبيه9ملاصدرا در بخش پاياني کتاب 

هاي شـرعي   پردازد. اين بيان توجيه فلسفي چرايي وضع عبادت نماز، روزه، حج، زکات و جهاد مي
با مبـاني فلسـفي وي    کاملگانه توسط ملاصدرا، در هماهنگي  هاي پنج است. تدوين فلسفه عبادت

شـود.   صـدرايي زاده مـي   اي منطقي از دل مقدمات حکمت نظري پذيرد، و همچون نتيجه انجام مي
ها در مرتبه نخست، حرکت روح به سوي عالم قدس، وجود، خيـر و   وجه مشترک تمام اين عبادت

بنـابراين چرايـي وضـع     ١٧سعادت است و در مرتبه دوم انقياد و به بند کشـيدن شـهوت و غضـب.   
  شناسانه دارد. شناسانه و انسان ها در مرتبه نخست، پاسخي هستي عبادت



  
  
  

  ١٣٩٢ تابستان، ٢٧ ، پياپيدوم، شماره هشتمسال معارف عقلي،      

  

»١٦٤«  

شـناختي آنهـا    ها و کارکردهاي جامعه سينا به بعد اجتماعي عبادت ا نيز همچون ابناما ملاصدر
ها را براي ترغيب و تحريص مردم به رعايت اصول انساني، اخلاقـي   دهد، و عبادت توجه نشان مي

 داند. و اجتماعي ضروري مي

  نتيجه

همچـون نتيجـه    شـود و  شناسي وي زاده مي شناسي و انسان فلسفه عبادت صدرايي، از وجود )١
  گردد. منطقي اين دو ظاهر مي

مشايي، افلاطوني و  هاي آموزهشناسي صدرايي دو وجه دارد؛ وجه نخستين آن، ميراث  هستي )٢
هـاي قرآنـي و عرفـاني اسـت. در رويکـرد دوم بـه        نوافلاطوني، و وجه دومين آن، بيان آموزه

 ـ         وجودشناسي، حلقه خورنـد. ايـن    يهـاي هسـتي صـدرايي بـا عشـق بـه يکـديگر پيونـد م
  آورد. شناسي شرايط مناسبي براي طرح فلسفه عبادت فراهم مي هستي

السـافلين   سفلتواند به أعلي علّيين برسد و يا به أ در ميان موجودات اين تنها انسان است که مي )٣
فرو افتد. اين ويژگي، نشانه گشودگي وجودي انسان است. انسان موجودي است کـه بـين دو   

 شود. شتگي زاده ميجنبه حيواني و فر

دهد. در فلسفه متعاليه وجود بـه   ملاصدرا وجود، لذت، خير و سعادت را به يکديگر پيوند مي )٤
گـذرد. علـم و عمـل بـراي      مـي  عملو  علمخورد؛ سعادتي که راه آن از ميان  سعادت پيوند مي

 ن نيست.هاي نردباني هستند که بالاروي از هرم هستي، جز از اين دو راه ممك ملاصدرا پايه

» شـيءها «انسـان نيـز هماننـد تمـام      ،عبادت انسان داراي دو بعـد اسـت. در بعـد نخسـتين     )٥
گوي خداوند است؛ اين مرتبه تسبيح، عبادت انسان بما هوموجود است، نه انسـان بمـا    تسبيح



  
  
  

                                         فلسفه عبادت از ديدگاه ملاصدرا  
  

»١٦٥«

هو انسان. اما بعد دوم عبادت انساني، که علت خلقت انسان نيز هست، همان عنصري است که 
 سازد. علم حقيقي، از انسان، انسان ميدر کنار 

  نقل کنيم: ها بهتر آن است كه سخن ملاصدرا را عيناً در باب چرايي وضع عبادت )٦
غرض از وضع قوانين و نواميس الهي و ايجاب و الزام طاعات و عبادات اين است که عـالم  

عقـل و   غيب، عالم شهادت را به استخدام خويش درآورد و شهوات و اميال نفساني خـادم 
مطيع فرمان او باشند، و جزء به کل بازگردد و دنيا به آخرت ارتحال يابد و به سوي آن کوچ 

مردم را به آنچـه گفتـيم، ترغيـب و     ،کند و محسوس معقول گردد و واضع قانون و ناموس

  ١٨تحريص نمايد.



  
  
  

  ١٣٩٢ تابستان، ٢٧ ، پياپيدوم، شماره هشتمسال معارف عقلي،      

  

»١٦٦«  

  ها نوشت يپ
  

، دانشـگاه  فصلنامه دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني  ، »سينا فلسفه عبادت از از منظر ابن«. سيد رحمان مرتضوي، ١
  .١٣و١٢شهركرد، سال چهارم، ش
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  نردبــان پايــه بــه ز علــم و عمــل    
  

  نبــــود ســــوي آســــمان ازل  
  

ــدگر ــل بايکـ ــم و عمـ ــبت علـ   نسـ
  

  خبـر  اي بـي   نسبت جان و تن بـود 
  

 )٧٥-٧٤، صاصل رساله سه (همو،
 .٨٤. همان، ص١٥
 .٤٤٩. همان، ص١٦
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»١٦٧«
  

  بعمنا

، تصحيح محمـد خواجـوي، تهـران،    اسرار الآيات، محمد بن ابراهيم، دين شيرازي، محمد (ملاصدرا)صدرال .١
  .١٣٦٠انجمن حکمت و فلسفه ايران، 

  م.١٩٩٠، بيروت، دارالتراث العربي، ٩-١، ج9الاربعه 9العقليه في الاسفار 9المتعاليه 9الحکمهـــــ ،  .٢
  .١٣٤٠د حسين نصر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، به کوشش سيرساله سه اصلـــــ ،  .٣
  .١٣٤١، تصحيح و ترجمه غلامحسين آهني، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، رساله عرشيهـــــ ،  .٤
  .١٣٨٥، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش، 9الشواهد الربوبيهـــــ ،  .٥
 .١٣٤٢نا،  جا، بي ، به كوشش عبداالله نوراني، بي، ترجمه احمدبن محمدالحسيني اردكانيمبدأ و معادـــــ ،  .٦
، دانشـگاه  فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انسـاني ، »سينا فلسفه عبادت از منظر ابن«مرتضوي، سيد رحمان،  .٧

 .٥٩-٣٥ص، ١٣٨٨، ١٣و١٢شهرکرد، سال چهارم، ش


